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  در دولت مرابطون نويسياندرزنامهكاربست 

  مرادي ةالامارفي تدبير  ةالاشارأو  سةالسيا كتابكيد بر أبا ت

1فرمحمدحسن بهنام
  

  

  

- آيين حكومت ،در آن شود كه اي سياسي ناشي مي فرهنگي و از تجربه ةپيشين  نويسي تجلياندرزنامه: چكيده

طور مستقيم به اصلاح رفتار حاكم و ارزيابي  كه به هر موضوعات آن، مسائل اخلاقي بودبيشت. گرددداري تبيين مي
شد. منجر نويسي گيري ادبيات اندرزنامهتحولاتي كه در قرون ميانه اسلامي اتفاق افتاد، به شكل .ازدپرد اعمال او مي

 ةمسئلبربرها براي ايجاد دولتي منسجم،  ةاولين تجرب كار آمدن مرابطون به عنوان در مغرب اسلامي با روي
ثير أتبه حاكميت يافتن مرابطون،  فرهنگيبا ارزيابي بستر  ،رو پژوهش پيشِدر  .مورد توجه قرار گرفتيابي مشروعيت

في تدبير  ةالاشارو أ ةسالسيابا توجه به رسالة  آنها،داري نويسي در تثبيت حاكميت و آيين حكومتو نقش اندرزنامه

 ةدهد كه مرابطون به دليل فقدان پيشينهاي پژوهش نشان مييافته. پرداخته شده استمرادي حضرمي  ةالامار
با كاربست مفهوم سلطنت  ،جدا از خلافت عباسي ،و در اين ميان ندبه دنبال تثبيت قدرت فرهنگي خود بود ،حاكميتي

  موفق به ايجاد دولت خود در مغرب شدند.  ،نويسان و استفاده از رويكرد اندرزنامه

   ضرميحنويسي، مرابطون، مغرب اسلامي، مرادي اندرزنامه كليدي: هاي هواژ
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The practice of political letters of advice in the Almoravid 

government with Emphasis 

on Moradi's book "Al-Siyasa Au Al-Ashara Fi Tadbir Emara" 

MohammadHasan Behnamfar
1
 

 

 

Abstract: Advocacy writing is a manifestation of cultural background and arises from a 

political experience in which the rule of law is explained. Most of its topics are ethical issues that 

directly address reforming the ruler's behavior and evaluating his actions. The developments that 

occurred in the Islamic Middle Ages led to the formation of advocacy literature. In the Islamic 

Maghreb, with the rise of the Almoravids as the first Berber experience in creating a coherent 

state, the issue of gaining legitimacy and learning the style of governance in the tradition of 

Islamic states was taken into consideration. The present study, by evaluating the cultural context 

of the Almoravids' rise to power, examines the impact and role of political letters in establishing 

their rule and governance, with reference to the treatise "Al-Siasa'a au al-Asha'rah fi Tadbir al-

Amara" by Moradi. The research findings show that the Almoravids, due to their lack of a 

governing background, sought to consolidate their cultural power, and in the meantime, apart 

from the Abbasid Caliphate, they succeeded in establishing their own state in the Maghreb by 

applying the concept of monarchy and using the approach of the letters of advice. 

Key words: political letters of advice, Almoravid, Maghreb, Moradi. 
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  مقدمه

تواند داشته باشد، ميقدرت سياسي يكي از اصول اساسي شريعت اسلامي كه ارتباط نزديكي با 
هايي براي  مفهوم امر به معروف و نهي از منكر است و اشاره به احاديث نبوي كه توصيه

 شرايطي كه مسلمانان در شرق و غرب جهان اسلام به آن دچار شدند، بر داشته است. حاكمان

كيد دارد. در اين دوران أطور ويژه در قرون ميانه اسلامي ت به نوع گفتمان سياسيمطرح شدن اين 
شده ديده  در آثار نگاشتهبه شكل بارزي و توصيه به حاكم، نويسي ادبيات اندرزنامه است كه

نويسندگان مسلمان در اين زمينه از ميراث شرق باستان، ايران، چين و هند و همچنين از  .شودمي
بيشتر در  اين نوع آثار ،خلافت عباسي ةاز قرن دوم و در دور .اند كردهميراث يونانيان پيروي 

از نيمه قرن پنجم نيز  اسلامي نويسي در سرزمين مغرب اندرزنامه. دششرق جهان اسلام توليد 
يازدهم ميلادي به شكل بارزي موجوديت يافت. دلايل و عواملي كه به گسترش نوشتن  ري/قم

نگاري كمك كرد، متنوع بود و اين امر باعث شد گروهي از نويسندگان به  در اين نوع از تاريخ
مغرب اقصي يا مغرب دور، به لحاظ شرايط سياسي و  ةمنطق نوشتن در اين زمينه بپردازند.

فقدان  ه محلي براي كنشگران سياسي و مخالفان خلافت عباسي بوده است.جغرافيايي، هموار
هاي محلي، فرصت را براي حاكميت بربرها در قامت قدرت متمركز، ضعف و تكثر حكومت

با توجه به تحولات بربرها براي ايجاد دولتي منسجم،  ةاولين تجرب دولت مرابطون ايجاد كرد.
هاي داري به رسم دولتحكومت ةگرفتن شيو و نيز فرا يابيجهان اسلام، نيازمند مشروعيت

تلاش  كه با توجه بهساختار سياسي مغرب اسلامي در قرون ميانه،  ةبا مطالع .اسلامي بود
نويسي سياسي مورد توجه با الهام از شرق جهان اسلام، اندرزنامه حاكميت سياسيبربرها براي 
هايي را براي آن در نظر گرفت كه در شاخصه توانميو به لحاظ تكنيك و محتوا  قرار گرفت

با توجه به تحولات اصلي آن است كه  ة. بنابراين مسئله استاين پژوهش به آن پرداخته شد
مرادي چه نقشي  »����
	أو  �������«طور خاص  نويسي و بهتشكيل دولت مرابطون، اندرزنامه

 در تثبيت مفهوم قدرت آنها ايفا كرد؟

توان نام را مي 1انديشه سياسي در قرون ميانه، داود فيرحي زمينةترين پژوهشگران در  از مهم
قدرت و دانش را از منظر انديشه سياسي مورد واكاوي قرار داده  ةعميق رابط تورصبه  او .برد

________________________________________________________________ 

نظام سياسي و دولت  )،1382همو (؛ قم: انتشارات دانشگاه مفيد تاريخ تحول دولت در اسلام، )،1385( فيرحيداود   .1

  ، تهران: نشر ني.قدرت و مشروعيت در اسلام ،دانش )،1386همو ( ؛، تهران: سمتدر اسلام
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سياسي را مورد  ةانديش ،از جمله افرادي است كه با نگرش انتقادي 1جواد طباطبائي سيداست. 
انديشه سياسي اسلام در  زمينةاز جمله محققاني است كه در  نيز 2روزنتال ورار داده مطالعه ق

 ةمقال اثر ارزشمندي به رشته تحرير درآورده و به فارسي ترجمه شده است. ،ميانهة سد
»و انديشه سياسي وي رضوان مالقي ابن«

3

نويسندگان  انديشه سياسي يكي از بارةدر يپژوهش 
نويسي ترين منابعي كه به صورت اندرزنامه از مهم اما در دوره مرينيان بوده است. است،مغربي 


���في تدبير  	�����أو  ��السيادر دوره مرابطون نگاشته شده، �	 
4

محور پژوهش كه  است 
- آثار انديشه سياسي و اندرزنامه دربارةنويسندگان عرب تحقيقاتي  .باشد ميحاضر بر آن استوار 

محمد  از توانمي بارههاي مطرح در اين از چهره. اندانجام داده مغرب اسلامي نويسي در
5عابدالجابري

به نحوي نگرش انحطاط در تفكر اسلامي را در  ،او با نگاهي انتقادي .نام برد 
در كتاب  6عزالدين العلام ده كه بسياري از آنها به فارسي ترجمه شده است.كرآثارش بيان 

آثار انديشه سياسي را با ديده انتقاد  دراسه في بنيه و ثوابت الخطاب السياسي الآداب السطانيه؛
. )10: 1427(العلام،  اسلامي خوانده است- بررسي كرده و آن را رويشي مضر در حوزه عربي


���مفهوم در كتاب  ،عبداالله العروي از محققان مراكشي�	7

معتقد با اكراه به موضوع پرداخته و  
هاي اند و آثارشان توجيهي براي سياست طمع پول و مقام داشتهسياسي  ةانديش نويسندگاناست 

8عبدالمجيد الصغير. )90: 2011العروي، (بوده است حاكمان وقت 

در استاد فلسفه مراكشي،  
________________________________________________________________ 

زوال )، 1383همو (، تهران: كوير؛ درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران، )1382( طباطباييسيد جواد   .1

  تهران: كوير. انديشه سياسي در ايران،

  تهران: قومس. علي اردستاني، ةترجم ،هاي ميانه انديشه سياسي اسلام در سده، )1387( روزنتالاروين آي جي   .2

مجله تاريخ و ، »ابن رضوان مالقي و انديشه سياسي وي«)، 1392پاييز و زمستان فرهمند ( و يونس دوستيمجتبي   .3

  .107 - 91، صص18، ش9، ستمدن اسلامي

، تحقيق سامي النشار، دار ةالامارفي تدبير  ةالاشارو أ السياسة)، 1981مرادي حضرمي (ابوبكر محمدبن حسن   .4

  البيضاء: دار الثقافه. 

ما و  )،1387همو (، ترجمه سيد محمد آل مهدي، تهران: نشر آفتاب؛ نقد عقل عربي، )1389( جابريمحمد عابدال  .5

، اي ديگرهايي از گونهسقراط )،1389همو (سيد محمد آل مهدي، تهران: نشر ثالث؛ ة ، ترجممانميراث فلسفي

 ، ترجمةخوانشي نوين از فلسفه مغرب و اندلس )،1391همو (سيد محمد آل مهدي، تهران: فرهنگ جاويد؛ ة ترجم

  سيد محمد آل مهدي، تهران: نشر ثالث. 

كويت: المطابع في بنيه و ثوابت الخطاب السياسي،  ةدراسالآداب السطانيه؛ ، ، م)2006/ 1427( العلامعزالدين   .6

  .الدولية

  مركز الثقافي العربي.بيروت: ، ةالدولمفهوم ، )2014( العرويعبداالله   .7

 ،علم الاصول و مقاصد الشريعه نشأةفي  قراءة: ةالاسلامي ةالتجربفي  السلطةو  ةالمعرف، )2010( صغيرعبدالمجيد   .8

  .للكتاب ةالعام ةالمصري ةالهيئقاهره: 
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 ،علم الاصول و مقاصد الشريعه ����في  ��	��الاسلاميه:  �	�����في  	�����و  �	�����كتاب 
شناسانه به مفهوم قدرت در ذهن حاكمان مسلمان و همچنين نويسندگان انديشه  رويكرد روان
�� 	������الاستبداد في  السلطان؛ جذور التسلط و ���� سياسي دارد.
اثر أحمد محمد  	 ��

ليفاتي است كه با نگرش انتقادي، آثار انديشه سياسي را در زمره ستايش از أنيز از جمله ت 1سالم
نظر در اين حوزه،  يكي از محققان پرتلاش و صاحب .دانسته استتوجهي به مردم حاكمان و بي

الفكر التاريخي في المغرب از جمله  ؛داردآثار متعددي  باشد كهمي 2محمود اسماعيلدكتر 
، با وجود اين سياسي را از منظر تاريخي مورد واكاوي قرار داده است. ةكه انديش الاسلامي

يعني  ،ساختار قدرت بربرهاي مرابطون و استفاده از اثر مهم اين دورهكيد بر أپژوهش حاضر ت
  به آن پرداخته نشده است.  گرفته انجامكه در تحقيقات  داردمرادي  	�����أو  ��السيا

  مرادي؛ ترسيم قدرت سياسي مرابطون 	�����أو  ��السيا .1

  نويسي؛ تجلي ادبيات سياسياندرزنامه. 1- 1

هاي سياسي عملي است كه به سلطان يا پادشاه  اي از راهنمايي ارائه مجموعه نويسياندرزنامه
ها و راهكارها را براي مديريت مسائل و امور دولت بيابد.  كرد بهترين روش كمك مي
- به بيان و تحليل بايستگي ،بيني سياسي هاي اجتماعي و واقعواقعيت ةنويسان با ملاحظاندرزنامه

اند با تدوين اين آثار، الزامات سلطنت و درواقع آنان كوشيده .اندپرداخته ميهاي حاكميت 
اگرچه ). 102- 101: 1390شرفي، ( خويش آموزش دهند ةحكومت را به سلطان و يا امير زمان

مشهود اين سبك نويسندگي در دوره خلافت عباسي و در شرق جهان اسلام به طرز بارزي 
ترين دلايل  . از مهموجود داردنويسي ادبيات سياسي و اندرزنامه از، در مغرب نيز آثاري است

هاي شرقي و  انتشار تأليف اين هنر نوشتاري در كشورهاي مغرب اسلامي، سفر به سرزمين
اين سفرها، حج، تجارت، از ف هدكه هرچند  است؛نگاري  ثيرپذيري از اين نوع سبك تاريخأت

   طلب علم و يا اهداف سياسي بوده است.

 ؛رسدنويسي در مغرب به دست ما رسيده، به اوايل قرن پنجم مي آنچه از آثار اندرزنامه 
________________________________________________________________ 

 ةالعام ةالهيئقاهره: ، الاستبداد في التجربة الإسلامية جذور التسلط والسلطان؛ دولة ، )2012( محمد سالمأحمد   .1

  .ةالثقافلقصور 

  منشورات الزمن للنشر و التوزيع. رباط: ، فكر التاريخي في المغرب الاسلاميال )،2001( اسماعيلمحمود   .2
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كه سلاطين و امرا از عامليت خلافت رها شده و به دنبال اين بودند كه حكومت مستقل  زماني
الذهب المسبوك في توان به آن اشاره كرد:  مستقل تشكيل دهند. از اولين آثاري كه مي و يا نيمه

 )م1095ق/488ي امتوف(نصر الحميدي  أبوعبداالله محمدبن أبياست كه توسط  الملوكوعظ 
رويكرد . اقامتش در مشرق نوشته است هنگاماو اين كتاب را  ،به احتمال زيادليف شده است. أت

در رفتار و كردار حاكم معنا پيدا كرده و بر اين باور است كه بهبود  ،حميدي به امر سياسي
زيرا هرگاه سلطان صالح و عادل  ؛اوضاع و استحكام حاكميت به نگرش حاكم وابسته است

). 138: 1402(حميدي،  يابد وجود داشته باشد، عدالت و درستي او بر سرزمينش نمود مي
هاي فراواني به حاكم بيان كرده و وي را به  روايات و مثالها،  حميدي اين نگرش را با داستان

از نخستين آثاري  �	�
��في تدبير  �	����و أ ��سيا). 235(همان، كرده است عدالت دعوت 
نگاران  و پس از آن به عنوان منبعي براي تاريخ شده سياسي مغرب نگاشته ةكه در انديشاست 

/ يازدهم ميلادي مورد قمريدر قرن پنجم نگاري  بعدي در مغرب در نوشتن اين نوع از تاريخ
قدرت سياسي در دوره مرابطون  مرادي،كتاب  كيد برأبا تاين پژوهش استفاده قرار گرفته است. 

در را رويكردهاي متنوعي  ،ته شدهآنچه در انديشه سياسي نگاش .كرده استرا ترسيم 
سياسي با رويكرد فلسفي، نگرش تاريخي، انديشه ة توان به انديشاز جمله مياست؛ گرفته  برمي

) اشاره كرد. اثر مورد مطالعه از جمله آداب 95: 1392(دوستي و فرهمند،  فقهي و آداب سلطاني
  شود.سلطاني محسوب مي

كنيه ابابكر، در با  م)1096/ق489ي ا(متوف مراديمحمدبن الحسن الحضرمي معروف به 
قيروان متولد و براي كسب دانش به اندلس رهسپار شد. او در شعر، ادبيات و بلاغت معروف و 

. )2/604: 1955بشكوال،  (ابن ترين فقها و متكلمان مالكي زمان خود گشت سپس يكي از بزرگ
. شد محسوب ميترين فقهاي اين حكومت  با حضور مرابطون در مغرب، نزد آنها رفت و از مهم

يكي از بهترين انواع  	�
���في تدبير  	�����و أ ��سيافرد وي ه ب اثر اصلي و منحصر
مرادي اولين كسي بود كه علوم اعتقادات را در . استنويسي در مغرب دوره مرابطون  اندرزنامه

نويسي با وي در  سياسي و اندرزنامه). ادبيات 106: 1997زيات، ال (ابن مغرب اقصي وارد كرد
 اين طور ويژه مورد توجه قرار گرفت. مرادي و در دوره مرابطون بهشد ز سرزمين مغرب آغا

ليف كرد أتيكي از رهبران مرابطي،  م)1087/ق480ي اامير ابوبكربن عمر (متوفبراي  را كتاب
همچنين رفتار اخلاقي  آن را به عنوان يك روش فكري قابل اجرا در زمينه كنش سياسي وو 
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نويسان است كه در اثر خود، به چگونگي حكمراني و با نامهمرادي از جمله سياست قرار داد.
ليف كتاب را أاو هدف از ت هدف حفظ ملك و سلطنت، به آموزش سياسي پرداخته است.

 ).58: 1371ناصري طاهري، ؛ 16: 1981مرادي، ( كرده است بيان ملكداري به امراآموزش ادب 

همچنين به مسائل  ؛توجه دارد  هاي رواني اين كتاب به انسان، روابط اجتماعي و وضعيت
تعامل بين اميران و مردم،  چگونگيسياست عمومي مرتبط با دستگاه اداري و قدرت اجرايي و 

مرادي كتاب  .)92: 1999ناني، ال؛ 37: 1981مرادي، ( دهد سربازان و فرماندهانشان اهميت مي
 ميشو يمتوجه م ،با مراجعه به فهرست موضوعات كتاب .فصل تقسيم كرده است سيخود را به 

بوده صفحه  ميطور متوسط حدود دو و ن بهها  فصل نيا و رندك عنوان خاص خود را دايكه هر 
از اصرار به خواندن و  ؛نويسي سياسي است كه همگي مربوط به تربيت اخلاقي و اندرزنامه

و از موضوعات مربوط به اطرافيان و سربازان شاه تا موضوعات  ؛آموختن تا آداب نگاه و فهم
فصولي مربوط به اصول اخلاقي مربوط به  ،علاوه بر اين .مربوط به سياست و احوال سلطان

رفتار، مانند مواجهه با بردباري و كنترل خشم و قناعت، صلابت و تكبر و تسليم، شجاعت، 
: 1999(سيدي بن مناه، ، آمده است ترس و ساير صفاتي كه نيازمند صبر، دانش و بصيرت است

تين آثاري است كه در در اين است كه يكي از نخس 	و الاشارأ ��سيااهميت كتاب  ).85
نويسي و ادبيات سياسي مغرب تأليف شده و پس از آن به عنوان منبعي براي  اندرزنامه

ترين منابع  از مهم نگاران بعدي اين حوزه از جهان اسلام، مورد استفاده قرار گرفته است. تاريخ
دينوري و قتيبه  ابن عيون الاخبارمقفع، آثار ارسطو، كليله و دمنه،  ابن الادب الكبيرمرادي، 
از اين اثر استفاده  ،پس از او مؤلفانِ گفتني استثعالبي است.  التمثيل و المحاضره همچنين

 ��السيافي  	��
��الشهب رضوان در  ، ابنمقدمهخلدون در  توان به ابنآن مي ةاز جمل ؛اند كرده

  نام برد. بدائع السلك في طبائع الملكالازرق در  و ابن النافعه

امير بيشتر در صحرا و مناطق جنوبي مغرب . مرادي با امير ابوبكربن عمر مرابطي همراه بود
پسرعموي خود  ق.453و در سال  )30 :1936 زرع، بيأ (ابن با قبايل متعدد درگير نبرد بود

). ابوبكربن عمر در سال 11 :1979 ،حلل الموشيه( دار مغرب كردبن تاشفين را عهده يوسف
نكه آو پس از ا .)233 :1964خطيب،  (ابن مغرب بازگشت و با يوسف ملاقاتي داشتبه ق. 465

، با همراهي فقها و اعيان دولت، )220 تا]:[بي(محمود،  شكوه و جلال پسرعموي خود را ديد
دينار،  بيأ (ابن زمام امور را به يوسف واگذار كرد و خود تا پايان عمر در اغمات باقي ماند
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 قرار گرفت بن تاشفين نكه قدرت مرابطون در اختيار يوسفآبا وجود . )104: 1286

گاه ابوبكر را رها نكرد و تا زمان فوت امير، همدم او  ، مرادي هيچ)5/190: 1959خلدون،  (ابن
تعاملاتي س سفر كرد و دو سال در اندلس بود؛ مرادي سپس به اندلم). 1061/ق480( باقي ماند

  به مغرب بازگشت و در عزلت از دنيا رفت.  پس از آننيز با علماي اندلس داشت، 

  در اهميت حكمت و عقلانيت. 2- 1

آنها عدم انسجام وجود  يكه در پردازش محتوا رسدچنين به نظر ميها،  از نظر موضوع فصل
آن را قطع و به  يدو فصل بعد ايو سپس در فصل  كند يموضوع صحبت م كيدر  رايدارد؛ ز

 سندهينو، شود يم دهيكتاب د يبرا يا اول كه به عنوان مقدمه فصل .پردازد يم يگريموضوع د
حكمت به او كه خداوند مبني بر اينابوبكربن عمر آغاز كرده  ريام يسخن خود را با دعا برا

براي » حكمت«كيد بر أآنچه اهميت دارد، ت .)53: 1981(مرادي،  برساند »يعالتبه « و عطا كند 
به نحوي بيان شده و » در آداب نگرش و عقلانيت«كه در فصل دوم نيز با عنوان  استحاكم 

كه چه در سياست  كرده استهمان بحث است. مرادي به ستايش عقل پرداخته و توصيه  ةادام
دولت و چه در امور زندگي شخصي امير، از عقلانيت و نگرش حكيمانه استفاده شود. در پايان 

). از 60 ،همانمرادي، ( »د دستيابي به حكمت و درك سياست استعقل كلي: «آمدهاين فصل 
نويسان، تملق و خلاف بيشتر اندرزنامهشويم كه مرادي برهمين مطالب ابتدايي متوجه مي

. شته استنگرانه سخن از حكمت و عقلانيت دادرخواست از حاكم نداشته و به صورت واقع
دعوت به اعتدال بوده است  ،حاكم توصيه كردههايي كه به مرادي همچنين از اولين چيزي

نكه در بخشي از همين توصيه، معتقد است براي اينكه اعتدال در سياست آجالب  ).67(همان، 
كسي كه بر هوا « مورد توجه قرار دهد:محقق شود، امير بايد اعتدال در خوراك و نوشيدني را 

). جا ، همان(همان »سلط داشته باشدتواند بر آراي خود نيز ت و هوس خود تسلط ندارد، نمي
اگر در شناخت فردي دچار ترديد شديد، : «دادهمچنين در جايي ديگر به امير خود پيشنهاد 

). مرادي مردم 17(همان،  »توانيد از طريق ديدگاه و نظرات او، به جايگاه عقل وي پي ببريدمي
و به امير توصيه  تقسيم» دو مقدار و متوسط ايننيكوكار فاضل، پست و بي«را به سه گروه 

در غير اين  ؛ددهد، رفتار كنبا هر گروه مطابق با آنچه شخصيت آنها نشان مي كرده است
» دورانديشي و غفلت«). مرادي در بخشي با عنوان 163(همان،  صورت در محاسبه عاقل نيست
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به آن  ،وع اموردورانديش كسي است كه قبل از وق: «هآورداشاره به تدبير در امور داشته و 
كند و حتي اين امور را تدبير نمي ،و غافل كسي است كه به دليل ناتواني در غفلتش بنگرد

  ).135(همان،  شودموضوع به نابودي او منجر مي

  در مغرب گيري انديشه سياسيشكل ؛مرابطون .2

 حكومتي بربرها ةاولين تجرب. 1- 2

حكومت بود. آنها در پي ايجاد  بةفقدان تجر، بودندمهمي كه مرابطون با آن مواجه  ةمسئل
مرابطون  گاه اين اتفاق به اين شكل روي نداده بود.در سرزميني كه هيچ ؛امپراتوري بربرها بودند

در ابتدا با آداب و رسوم زندگي شهري و ساختار تشكيلات حكومتي آشنا نبودند و در قالب 
حاكميت محدودي  ،هاي ايدئولوژيكيآموزه اي، اقتدار شخصي و گاهاي از رسوم قبيلهمجموعه
گداله، مسوفه، لمبتونه و جزوله شمرده  مانند ،هايي از صنهاجهكه شعبه آنها كردند.ايجاد مي

به  شاناخلاف ) و بيشتر آنها دامدار و كمتر كشاورز بودند،1/73: 2004خلدون، (ابن شدند مي
: 1936زرع،  أبي ابن( و در ناحيه سنگال مستقر شدند ندمناطق جنوبي مغرب، يعني صحرا آمد

، فقدان مفهوم نخستغيرمتمركز سازماني و اتكا به رسوم قبيلگي در مرحله  ةشيو). 75
ساخت. مشكل ماهوي بربرهاي صنهاجي، لزوم حاكميت و قدرت سياسي را براي آنها نمايان مي

ساختارهاي نظام  بارةدربود.  كسب مشروعيت براي به دست گرفتن قدرت سياسي در منطقه
ابتدايي جنبش، با توجه به نارضايتي قبايل صنهاجي از تسلط  ةمشروعيت مرابطون در مرحل

- س آن جدال صنهاجيأگيري نزاع و رقابت قبايل بربر و در ركيد بر شكلأها، منابع تزناتي

پذيرش آرمان استقلال  اي كه رهبران جنبش را بهمسئله ؛)9/340: 1967اثير، (ابن ندرزناتي دا
عمر رهبران  بنياسين و ابوبكر بنعمر، عبداالله بنسياسي و خودمختاري رهنمون ساخت. يحيي

به  ،هاو با پيروزي بر زناتي ندقدرت و ساختار نامتمركز سياسي مغرب بهره برد اوليه، از خلأ
 يت، به دنبال فراآنها علاوه بر تلاش براي كسب مشروعجنبش مرابطون موجوديت دادند. 

  ريزي ساختار حكومتي بربرها بودند. داري و پيگرفتن شيوه حكومت

، اين جريان را رهبران نخستين را با فقهاي مغرب ارتباط دهند اينكهتلاش مرابطون براي 
در سال  ،رهبران مرابطينخستين بن ابراهيم از . يحييسياسي سوق دادة گيري انديشبه شكل

 ،و در بازگشت در مجلس درس فقيه ابوعمران فاسي براي اداي حج به حجاز سفر كرد .ق440
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توفاي (م جزولي بن ياسين مطرح شدن عبداالله ،به دنبال آن. ثير افكار وي قرار گرفتأتحت ت
استمداد از  .)8/328: 1967اثير،  (ابن و رهبري جنبش مرابطون صورت گرفت م)1059/ق451
، )69: 1398خضري:  و (رهبري گرياسلامي در بغداد از طريق تمايل به مذهب مالكي ةخليف

هاي جهاد با و حضور در جبهه )Bennison, 2016: 236( فاطميان انديشه و تفكرمبارزه با 
بخشي از مباني فكري و ماهيت نظام ريزي كرد. ساختار نظام سياسي مرابطون را پي 1،مسيحيان

آنجا كه در اين  ؛ثير نبوده استأتنيز در پيشبرد ساختار قدرت مرابطون بياي مالكي انديشه
هرگونه » ضرورت پيروي از حكومت وقت«انديشه و مسلك، با توجه به اهميت اصل 
). مالك 179، 1/62: 2009انس،  بن(مالك كردمخالفت و خروج عليه حكومت را ملغي مي
قبول حكومت تغلبيه را در قالب وجوب طاعت به قيام عليه خلفاي جور اعتقادي نداشت و 

مفضول مطرح كرده و گفته بود اگر خليفه يا حاكم متغلبَ بر مردمي مستولي گرديد و مردم در 
كه بتواند عدالت پيشه كند ابتداي تصدي قدرت توسط او از ولايت او خشنود نبودند، در صورتي

از اند  ت دارد و مردم موظفو مردم را تحت حكومت خويش درآورد، حكومت وي مشروعي
كرد ايدئولوژي، ر). كا212: 2005(ابوزهره،  نندكچنين حاكمي اطاعت و فرامين وي را اجرا 

تصويري خيالي از رابطه تخيلي ميان افراد و شرايط موجود براي رسيدن به يك هدف  ةارائ
دولت پشتيبان  ،شود. در اين روند ريزي و پياده مياست كه بر پايه عقايد طبقه حاكم طرح

نويسندگان و آثاري است كه اين برنامه را عملي و اطاعت به انجام آن را در بين اتباع يك 
   )355- 352: 1387(آلتوسر،  كنندجامعه محقق مي

  مردمو  گفتمان عدالت ،ضرورت سلطنت. 2- 2

حاكمان قرون ميانه در تاريخ اسلام به واسطه فروپاشي هژموني گفتمان خلافت عباسي، تكثر 
برخي از متفكران به باعث شد نظمي در ساختار سياسي، گيري نوعي بيمحلي و شكل

اين امر بيشتر در شرق جهان اسلام نمود ند. بپردازو به دفاع از سلطنت  ندروي آور ورزي انديشه
مشابه بود. حضور سلجوقيان و  داشت و البته در حوزه غرب جهان اسلام نيز شرايط تقريباً

تواند مي بعدبا مطرح شدن مرابطون شبيه بوده و از اين  اي گونهبه  ،ساخت قدرت سياسي آنها
________________________________________________________________ 

  براي مطالعه بيشتر رجوع شود به:  .1

  Amira K. Bennison (2002), Jihad and its Interpretations in Precolonial Morocco, London: Curzon. 
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ترين مقام تبديل به عالي» سلطان«سازي، اميران استيلا با عنوان يند قدرتاقابل توجه باشد. در فر
با توجه به اضمحلال و ضعف خلافت عباسي، به تعبير  ،در اين دورهو  ندسياسي شد- نظامي

مغرب اسلامي  ).1/381: 2004خلدون،  (ابن شد» خلافت«جايگزين » سلطنت«خلدون  ابن
با وجود دوري از خلافت بغداد، تحولات متعددي داشته و از عصري موسوم كه سرزميني است 

و حتي  ندآنجا حضور يافت هاي زيادي درگروه ،گيري دولت مرابطون به فتوحات تا شكل
نظام سياسي ناپايدار  هاي كوچك و عموماً مغرب همواره با دولتحكومت تشكيل دادند. 

توجهي به شريعت ومرج و بي كه نتيجه آن هرج )Rivas, 2021: 92-Gómez( همراه بوده است
جز توجيه نظري اي پيدا كرده بود كه ساختار ويژه ة اسلامي دوره ميانهجامع ،اين اساس . بربود

: 1378(فيرحي،  سلطه و اقتداري كه در عمل بدان گرفتار شده بود، چاره و گريزي نداشت

و در پيكربندي  ، مورد توجه قرار گرفتنويسيانديشه سياسي و رواج اندرزنامه ة). مسئل204
نويسان، چگونگي حفظ و گسترش قدرت نامهد. هدف اصلي سياستكرقدرت نقش مهمي ايفا 

بدين  ).72: 1399آبادي،  (معين ي حاكم و توجه به مردم و رعايت حقوق آنها بوده استسياس
و شد در ادبيات سياسي دوره ميانه، به عنوان مفهومي مشخص مطرح » سلطان«مفهوم  ،ترتيب

 ديدعبدربه عمران و تمدن را نيازمند سلطان مي ابن آمد.به كمك سلاطين نويسي اندرزنامه

: 1977الازرق،  (ابن زرق به توجيه سلطنت پرداختهالا  ) ابن131: 1994 (ايبش و كوسوجي،

) و طرطوشي 201: 1987(ماوردي، دانست  مي ماوردي دين و سلطنت را ملازم يكديگر ،)1/68
- سان وجود خداوند براي نظم عالم، ضروري مين را ب، وجود سلطان در زميسر همين اساب

دوره ميانه در ناخودآگاه خود، از شبح  ةبه هر حال، انديش .)156: 1994(طرطوشي،  دانست
حل موجود در كرد و با فقدان هرگونه بديلي، تنها راهومرج، احساس ناامني مي هولناك هرج

 مبناستبر همين  .)206: 1378(فيرحي،  ديدانداز خود را منحصر در حضور سلطان مي چشم
ترين رساله سياسي اين دوره،  بطون در مغرب، در مهمكه با توجه به نابساماني قبل از حضور مرا

 »سلطان مسئول همه امور و افراد است« اظهار نظر كرده و معتقد است بارهمرادي نيز در اين 

). بعد از اينكه مفهوم سلطان به عنوان يك امر واقع مورد توجه انديشه 110: 1981(مرادي، 
به عنوان يكي از شروط سلطان، فارغ از » دالتع«سياسي قرار گرفت، در مرحله بعد به مفهوم 

كه سلطان و امير مسئول تحقق با توجه به اينتدريج پرداخته شد.  مباني مشروعيت ديگر به
- كند و چه بسا اندرزنامهباشد، مفهوم عدالت را او تعيين مي داوري است و در موضع قدرت مي
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ند كه با اهداف حاكم براي استمرار ردكتنظيم مي طوريرا  عدالتمربوط به  نويسان مطالب
   .)18: 2014بوتشيش، ( باشدبوده  حاكميتش مرتبط

 ترين مفاهيم در ساخت نظم سياسي جديدي كه مرابطون ايجاد كردند، تضاد و تقابل از مهم

ند با ه بود. مرابطون موفق شددشمفهوم غارت و راهزني نمودار مي با نظام پيشين بود كه در
هاي ضعيف، مقدمات امنيت و ثبات را در مغرب  متعدد محلي و حكومت هايسركوب گروه

اي كه با بازارها و تبادلات تجاري ارتباط مسئله ؛)1/157: 2000(حركات،  كنند فراهم
و در  دشي و ساختار مشروع حكومت او منجر مستقيمي داشت. اين ثبات به اقتدار حاكم مرابط

كشيد. آنچه كرد و نظام مالياتي را به چالش مي ميها و مظالم، به دعاوي مردم رسيدگي شكايت
كيد بسيار بر مفهوم عدالت و توجه به آن براي أها دارد، تنويسيي در اندرزنامهنمود بسيار

به  ،آورد كه در نهايتعدالت در پي خود نظمي به همراه مياميران و حاكمان سياسي است. 
شود و اين نظم ارگانيكي تا زماني كه سرآغاز آن يعني درت در حكومت منجر ميبازتوليد ق

كند و توليد نهايي آن، افزايش طور خودكار عمل مي عدالت در ميان رعيت برقرار باشد، به
  ). 59- 58: 1389دلير، ( قدرت حاكميت است

توجه به دنياگرايي و نويسان در اسلام، عدم اي اندرزنامهپارادايم اصلي در ساحت انديشه
مرادي در كتاب خود، از عدل و عدالت براي امير باشد. حاكمان از عواقب امور مي كردن آگاه

كار آمدن مرابطون و  مرابطي سخن گفته و علت آن نيز در اين است كه ساختار سياسي روي
تا به  كرد كه گفتمان عدالت به عنوان مفهومي مطرح شودتحولات منطقه مغرب، ايجاب مي

مفهومي كه براي بربرها بسيار جذاب و براي حاكمان  ؛گيري قدرت سياسي منجر شودشكل
چه در مغرب و چه در اندلس بسيار گسيخته  ،نياز بود. نظام سياسي در آن روزگارمورد بسيار 

 .دهند، متفاوت استنويسان و فقها ارائه مي با آنچه شريعت ،عدالت در گفتمان مرادي. بود
و به ديگر معنا به گناهان كبيره و  يستكشد، عدالت فقاهتي ني كه مرادي به تصوير ميعدالت

عدم اصرار به گناهان صغيره اشاره چنداني ندارد. معناي مستفاد از عدالت مد م نظر مرادي، مقو
نظر خود، معناي عدالت  مرادي براي يكدست كردن نظم گفتماني مد قدرت اجتماعي امير است.

ن أعدالت ش: «بود. مرادي معتقد هاي معتزليان تناسب داردد كه با انگارهركشكلي بيان ميرا به 
اما  ،)107 :1981 ،مرادي( »گرداندافزايد و او را بر دشمنش پيروز ميو جايگاه سلطان را مي

  ). 108(همان،  »شوندحاكمان ظالم موجب فساد در دين، خسران دنيا و آخرت مي«
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به  باره، جا دارد كه در اين ياد شده اهارمرادي از جاحظ ب ةكه در رسالبا توجه به اين
جاحظ اشاعره را ياران حاكمان  س،ر همين اسابديدگاه جاحظ در اين موضوع اشاره شود كه 

(جاحظ،  اندهاي ظالمانه را توجيه كردهكه سياست دادهغالب خوانده و آنها را مورد انتقاد قرار 
آن « :كهمبني بر ايندارد  عدالت فصلي با عنوان المغنياضي عبدالجبار در ق). همچنين 18: 1964

تا]: (قاضي عبدالجبار، [بي» كسي شايسته امامت است كه عادل باشد و امامت فاسق جايز نيست
كه  آن است كندچيزي كه عقل ايجاب مي« د:رك). مرادي به خوبي به امير گوشزد مي201

 ).131 :1981 ،مرادي( »علما، والدين و سلطان عادل مناسب استفروتني و احترام تنها براي 
- سياستي در پيش مي ،كياساس هر كرد كه حاكمان برمرادي عدالت را به سه نوع تقسيم 

ست ييد رعاياأشده. اولين نوع عدالت، مورد ت گيرند؛ عدالت امانتي، عدالت روشمند و عدالت تباه
. ندارد يريعدالت سلطان تأث ريمس آن درخود را ابراز كند،  يتياز آنها نارضا ياگر طرف يو حت

 ريو تدب يادار يها از مهارت قيدق يروش يدوم از عدالت، مستلزم آن است كه سلطان دارا ةدست
داشته  دستورالعمل ديصورت، او با نيدر ا را جلب كند. تيرع يو همراه تيباشد تا بتواند حما

ها در امان نباشد، اما از واكنش ممكن است و با آن آشنا باشند. نندبه آن عادت ك ايباشد كه رعا
 يهدف سلطان در آن، لذت مادسوم نيز  ةدستدر  رو شود. هتواند با آنها روب يم ،اگر محكم باشد

 يعدالت را به عنوان لذت نيا ليدل نيبه هم ؛ديآ يبه دست م تيرع ةنيهز ااست كه ب زودگذرو 
  .)108، 107(همان،  اند كرده فيتوص يدائم يرانيزودگذر و و

اما در تمامي مطالب رساله ، نداده اختصاصو مردم  رعيتاگرچه مرادي فصل مستقلي به 
است. برخلاف بيشتر رسائل سياسي كه در  شدهبه طرز قابل توجهي به رعيت توجه  ،سياسي او

كه با  كرده استند، مرادي به امرا توصيه ا هاين مورد مطالب نداشته و يا رعايا را تحقير كرد
و رجال دولتي و فرماندهان ارتش نبايد به آنها آسيب برسانند و با  نندرعايا به عدالت رفتار ك

براي دوست خوب خود، جان  فتگ). او با صراحت به امير مي83همان، ( مردم مهربان باشند
براي عموم مردم مهرباني و محبت  و مال خود را ببخش، براي آشنايانت حمايت و كمك كن و

كيد فراوان داشت كه بايد از حال و احوال رعيت أ). همچنين ت79(همان،  خويش را دريغ نفرما
). 87 (همان، ، رسيدگي گردداست د و اگر به كسي ستمي شدهوطور مداوم باخبر ش و مردم به

 بارة)، حتي در88(همان،  شودكه موانع و فاصله بين امير و مردم برداشته  كرد ميمرادي توصيه 
موضوعش  و رسيدگي به مطالبات مردم، گفته است اگر كسي طي مسيري دادخواهي كرد
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 در غير اين صورت او را به دارالحكومه دعوت كنيد ؛جزئي بود، در همان لحظه رسيدگي شود

اگر حاكم با تضييع حقوق مردم، كرد كه  مينحوه داوري نيز توصيه بارة ). در90(همان، 
نيروهاي خود را تقويت كند، درواقع به نيروهاي خود آسيب وارد كرده و حاكميت خود را 

  ). 93(همان، كرده است فاسد 

  داري و ساختار اداريآيين حكومت .3

تشكيل اولين دولت مستقل براي مردم بومي منطقه بود كه  ،گيري مرابطوناصلي قدرت ةمسئل
: 1936زرع،  بيأ (ابن گرفتشكل مي» رباط«در ساختار غيرمتمركز و مراكزي در صحرا به نام 

كرد. رهبران مرابطي به صورت اي آنها را ساماندهي ميغارتگرايانه قبيله ةبه نحوي شيو و )125
(سالم،  ل متعدد را دور يكديگر جمع كردندقباي ،خفيانهي و به دنبال ملاقات و مذاكره مسرّ

فرهنگ اي كه در ابتدا وجود داشت، حاكميت رسوم قبيلگي آنها بود. اما مسئله ،)608: 1999
. بنابراين دانديشي و ظاهري بودن مالكي منطبق ش صحرانشيني و ساختارهاي آن به خوبي با جزم

هاي  شكل گرفت و پس از ورود قبايل ديگر و گروهمالكي در ابتدا - نوعي مشروعيت صنهاجي
  ).Rivas, 2021: 92-Gómez(د ش، اين امر اندكي متحول فكري

و  )35: 1981(مرادي،  داريحكومت و حكومتبخش مهمي از رساله مرادي دربارة  
مرابطون در ابتداي راه  ؛ زيرا)47 ،45، 40 همان،( همچنين انتخاب شايستگان نگاشته شده است

او به  قيدر تشوبايست با مباحث مختلفي از اين دست آشنا شوند. بخشي از آن و مي ندبود
هر چه زودتر  ديبا نكهيو ا )57(همان،  نهفته است شيهشدار او از خطر رقبا نيشتاب، همچن

او موفق شود و او را از امارت بركنار كنند؛  هيعلشان  ها خلاص شود قبل از آنكه توطئهاز شر آن
از  ياريابوبكربن عمر، بس رشيبه ام يمراد حينصا واقعاً رخ داد. يطور ناگهان اتفاق به نيكه ا

 ياعضا نيدهنده اختلافات ب نشان حينصا ني. اسازد يآشكار م ياسيرا در سطح س »هاناگفته«
 نيبن تاشف وسفي شيو فرمانده ارتش و پسرعمو ربن عمابوبكر ريام نيب ژهيو خانواده حاكم، به

نداشتن، بلكه به  تياهم لياند، نه به دل سكوت كرده آن كه مورخان درباره ياختلاف نياست. ا
بن  وسفي بشيكه به دست رقمنجر گرديد است كه به عزل ابوبكربن عمر از امارت  ليدل نيا

   .)83: 1936زرع،  أبي ابن؛ 23: 1979، حلل الموشيهال(شد  انجام نيتاشف
رجال دربار، قضات،  سندگان،يبه انتخاب وزرا، نو ،رشيام بهخود  حيدر نصا يمراد
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 نياو به ا آن بود كه توجه نيا ليدل .داشته است يا ژهيكارگزاران و فرماندهان ارتش توجه و
و  ريام نيب يا شغلشان واسطه ليآنها به دل .شود يبا اصلاح آنها، دولت اصلاح م كه ديباور رس

وگرنه دولت در معرض خطرات  ؛دش يثبات برقرار م ت،يند و با رفتار خوبشان با رعبود تيرع
 صالح باشد و همكارانش فاسد رياگر ام يشد. حت مي نيخشمگ ريبر ام تياگر رع رفتگ يقرار م
 يرا برا يكس ديبا رشيكه اماست  هكرد هيتوص يمراد نيبنابرا .شود يدولت فاسد م باشند،
 رتيبص ،ياتياز امور مال يآگاه ،يامانتدار«صفات  يانتخاب كند كه دارا يمشاغل عموم يتصد

مرادي براي اينكه امير مرابطي در  باشد.) 83 :1981مرادي، ( »تيبا رع يدر حساب و مهربان
و اينكه اين شخص بايد از  داده بودرا پيشنهاد » مشاور امير«اداره امور بهتر عمل كند، منصب 

مشاور برجسته و «زيرا  ؛فكر و داراي دورانديشي باشدميان افرادي انتخاب شود كه خوش
كيد أ). مرادي همچنين براي امير ت84(همان،  »كندباهوش، با تصميمات خود به امير كمك مي

است كه در كسي كه در گزينش مكتوبات، نزديكان و يارانش خوب عمل نكند، بعيد «: داشت
درباره  كرده است كهتوصيه  ،). در ادامه85(همان،  »اداره حكومت نيز خوب عمل كند

زيرا سياست تبعيض منجر به كنار  ؛با همه افراد طبق اصل برابري رفتار كند ،نزديكان و درباريان
ان، شناسايي شايستگبارة مرادي در مطالبي جالب در ).94(همان،  رفتن افراد شايسته خواهد شد

به دنبال اهل «آنهايي نيستند كه امير بشناسد، بلكه بايد  افراد شايسته لزوماًكرد به امير توصيه مي
و براي  اند زيرا برخي از مردم براي يك كار مناسب ؛شناسدفضل در ميان كساني باشد كه نمي

  ). 98(همان،  »كار ديگر مناسب نيستند

مطالب ديگر از  ،همچنين آموزش سربازانانتخاب فرماندهان شايسته براي ارتش و   
به مفهوم  ،ها و وظايف و در نهايتشود. در اين مطالب، به طرح رساله مرادي محسوب مي

سربازان از نژادهاي مختلف و «. مرادي آورده است: شده استجنگ در شريعت اسلامي اشاره 
 »اضطراري به توافق برسندقبايل گوناگون باشند كه نتوانند در مورد يك نظر واحد در شرايط 

زيرا يكي از  ؛داشته استارتباط » لمتونه« ةرسد چنين نگرشي به قبيل). به نظر مي149(همان، 
بن تاشفين، تحركات همين قبيله بوده  دلايل كنار رفتن امير مرابطي و روي كار آمدن يوسف

خود قرار داد و زماني كار  ةاين سخن مرادي را سرلوح بن تاشفين است. جالب اينكه امير يوسف
عناصر مختلفي از قبايل صنهاجه، مصموده، زناته و  ،كه به قدرت رسيد، علاوه بر لمتونيان

 هاي هلالي را به ارتش اضافه كردهاي ديگري چون سودانيان، نصاري اندلس و عرب گروه
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د كه ركيمواجهه با دشمن به امير توصيه مبارة ). مرادي در3/80: 1950عذاري مراكشي،  (ابن
(مرادي،  »گو وارد شودو حاكم بايد در ابتداي مواجهه دشمن با نرمي، سخاوت، آرامش و گفت«

دشمن البته اگر اي جز نبرد نيست. ). اگر در ادامه دشمن توجهي نكرد، چاره152 :1981
 بايد افرادي خبره و كاردان را ،تقاضاي صلح داد، بهتر است كه صلح صورت گيرد و بر اين اساس

آورده است كه:  باره). مرادي سخني زيبا در اين 153(همان،  براي برقراري آن انتخاب كرد
 »برد، امنيت و صلح استها را از بين ميبراي جنگيدن و جهاد، عشق نياز است و آنچه ترس«

  ). 78(همان، 

  آداب و اخلاق. 1- 3

امري كه به  ؛در ارتباط با آداب و اخلاق است ،بخش مهمي از نصايح مرادي به امير مرابطي
به يكديگر تقديم كنند و از آن توانند مياي كه دوستان بهترين هديه دارد.اشاره كاربرد عملي 

كه اين مسئله طي اعصار  ؛و درك شرايط است آيين آداب معاشرت ،رضايت داشته باشند
د يافت. كساني كه آن را با بينش به گذشته به دست آمده و در حيات آيندگان نيز تداوم خواه

 ؛اند ، از اعماق گذشته بيرون آورده و مانند طلا انباشته اند، با گذر عمر تجربه كرده دست آورده
بيشتري كسب كرده بودند و  ةتجرب خود را در گذشته ديده و در امور آنها بيشتر از ديگران زيرا
هاي  داشتند. ما دريافتيم كه آنها در كتاب و در امور تسلط بيشتريبوده تر  هايشان قوي ذهن
هاي شفابخشي را براي تجارب و ند و نمونها هاي گذشته و حكمت جاودانهمانده از ديدگاهباقي

روزي و زحمت و مشقت تحقيق  شبانه ةوقف هاي بي ملاحظه ارائه كردند. اين امر ما را از تلاش
وقتي عقل كامل  ردكبه امير توصيه مي» گفتار و سكوت« بارةدر). 15 همان،( كندنياز مي بي

و در جايي ا). 119(همان،  مل كنأدر آن ت ،شود، پس قبل از بيان كلامشود، سخن گزيده مي
خصوص  به ؛در خود صبور بودن را تمرين كنگفته است، » بردباري و صبور بودن«بارة ديگر در

ها براي كساني است كه به  اين يكي از بهترين راه .كسي كه با تو مخالف استبا در ارتباط 
و پرهيز از » رويميانه«. توجه به )124همان، ( عقلانيت، بخشش و مردانگي توجه دارند

آنجا كه امير را مورد خطاب  ؛شودهاي متعددي از اين رساله ديده ميدر بخش ،جاتعصب بي
طور مشخص  به نحوي كه كسي نداند به ؛همواره حد ميانه را برگزين: «گفته بودقرار داده و 

و در بخشي ديگر ا). 89(همان،  »گذرد و استنباط مشخصي نداشته باشدچه در وجود شما مي
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روي را ميانه«و  »حرمت را با به كارگيري در جاي غيرمناسب، ضايع نكنيد« كرده است:اشاره 
اي در جمله. )29همان، ( »مذموم استروي در هر چيزي زيرا زياده ؛يدهمواره در نظر داشته باش

همان، ( »بخش استسان طلا براي زنان زينت ادب نيكو براي مردان به« :زيبا اشاره دارد كه
 و تقواي خداوند عزّ«). مطالب پاياني رساله نيز توجه مرادي به تقواي امير مرابطي است: 159
 »دنيا و باطن آن عزت آخرت است، نيرويي پايدار و سپري محافظ است. ظاهر تقوا عزت جلّ

بنابراين در اين كتاب براي : «آمده است كهاين كتاب اگرچه خطاب به امير مرابطي در  .)همان(
ام و فصولي از انواع مديريت و  شما نكات ارزشمندي از آداب امارت و شيوه وزارت تنظيم كرده

 »پردازد به بيان امور دين و دنيا ميام كه از پيشينيان برگرفته شده و  مشاوره برايتان شرح داده

براي آنان كه خواهان تربيت  ،و درواقع يستاما اين اثر منحصر به امير مرابطي ن ،)16 ،(همان
  دهد. عملي ارائه مي ة، شيوباشند مياخلاقي و رفتار سياسي 

  گيرينتيجه

اسلامي رواج يافت،  ةنويسي در قرون ميانيكي از دلايلي كه ادبيات سياسي و آثار اندرزنامه
تضعيف گفتمان خلافت عباسي و تكثر حاكمان محلي بود. اين امر منجر به آن شد كه برخي 

ر موضوعات آن، بيشت. ندآثار سياسي به رشته تحرير درآور ،نويسندگان براي سلاطين و حاكمان
خت. اپرد يطور مستقيم به اصلاح رفتار حاكم و ارزيابي اعمال او م مسائل اخلاقي بود كه به
چگونگي رفتار با و  گوو هاي اجتماعي، مديريت بر افراد، هنر گفتاندرزنامه همچنين مهارت

در  را دوستي، ادب و نزاكت دربارةآموخت و اغلب مباحثي طبقات مختلف مردم را مي
به مسائل  ،جويانه، ضمن توجه به آخرت آميز و فائده اي احتياطبرداشت. در اندرزنامه با روحيه

تحولات قدرت سياسي در مغرب تا قبل از روي كار  .دش ميو رفتارهاي اين دنيايي نيز توجه 
هاي مختلف بود كه نتيجه آن هاي متعدد با انگارهآمدن مرابطون، سريالي از حكومت

مرابطون به سبب تشكيل  ةدور .بود ماهيت قدرتتوجهي به ومرج، احساس ناامني و بي هرج
ليف متون آداب سلطاني ها، زمينه و بستر براي تدوين و تأنظام سياسي متمركز و حاكميت بربر

به رشتة تحرير ترين آثار مغرب اسلامي  شد و يكي از مهم فراهمنويسي سياسي و اندرزنامه
انديشه سياسي مغرب  از نخستين آثاري است كه در �الامارفي تدبير  �الاشارأو  ��السيا .درآمد
براي امير  را كتاب اين مرادي .دندار داررا مورد استفاده قآن  ،او پس از لفانؤم و شده نگاشته
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ليف كرد و  آن را به عنوان يك روش فكري قابل اجرا در زمينه كنش سياسي أابوبكربن عمر ت
است كه در اثر خود، به  ينويساننامهمرادي از جمله سياست و همچنين رفتار اخلاقي قرار داد.

چگونگي حكمراني و با هدف حفظ ملك و سلطنت، به آموزش سياسي پرداخته است. او 
اين كتاب به انسان، كرده است.  بيان داري به امرا اب را آموزش ادب ملكليف كتأهدف از ت

ا همچنين به مسائل سياست عمومي مرتبط ب؛ توجه دارد  هاي رواني روابط اجتماعي و وضعيت
تعامل بين اميران و مردم، سربازان و فرماندهانشان چگونگي دستگاه اداري و قدرت اجرايي و 

مطرح كردن قدرت حاكم مجزا از خلافت و مسائلي  ،كاركرد اصلي آن. دهد نيز اهميت مي
براي آموزش به شاهزادگان و تعليم الگوي رفتاري مطلوب براي نظام قدرت است. ابوبكر 

بخشي به امراي مرابطي، در از بين بردن نقش و جايگاه خلافت  مرادي به منظور مشروعيت
داري و همچنين و حكومتحكومت  بارةعباسي كوشيده است. بخش مهمي از رساله مرادي در

و درواقع براي يست مرابطي ن اناين اثر منحصر به امير انتخاب شايستگان نگاشته شده است.
  .داده استعملي ارائه  ة، شيوندباش ميآنان كه خواهان تربيت اخلاقي و رفتار سياسي 
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